
 اصل مقاله

دکترای جامعه شناسی
 

از جمله مسائل مورد بحث در جامعه ی کنونی مسأله ی ارتباط و یا به تعبیر بھتر اختلاط دختران و پسران و یا زنان
می باشد. مسلماً با رشد و پیش رفت تکنولوژی و تمدن موجود بایستی نگاه دقیق و حساسی بر محور آموزه ھای دینی

اعم از قرآن و روایات بدان کرد. در این باره دیدگاه ھای متفاوت و گاه متضادی مطرح گردیده که دارای زیرساخت ھای نظری
خاص خود می باشند. برخی از این دیدگاه ھا پای خود را از گلیم منطق و استدلال فراتر نھاده و با نگاھی افراطی به طرح

و تحلیل راه کارھای عینی و عملی در این زمینه پرداخته و گروھی دیگر با تفریط نگاه دیگری را ابراز داشته اند.
بررسی نظریه ھا و دیدگاه ھا

پیرامون ارتباط یا عدم ارتباط زنان و مردان، دیدگاه ھای متعددی وجود دارد که ھر یک دارای ادله و استدلال ھای خاص خود
می باشند که در یک جمع بندی می توان آن ھا را به چندین دسته تقسیم کرد.

1 ـ نظریه ی ارتباط در حد ضرورت
یک مبنا در جامعه ی ما این است که در ارتباط اصل بر اضطرار یا ضرورت است. یعنی تا در جامعه ضرورتی نباشد و

موقعیت اضطرار به وجود نیامده باشد، بھتر است زن و مرد، دختر و پسر با یک دیگر ارتباط برقرار نکنند. این نظریه بیش تر
میان خانواده ھای سنتی و افراد سنتی، مذھبی به چشم می خورد. (حائری، 1374، 16) مطابق این دیدگاه افراطی، ھر

نوع ارتباط میان زن و مرد جز در صورت اضطرار ممنوع است؛ زیرا رابطه ی میان این دو، رابطه ی آتش و پنبه است و برای
دوری از خطر، عقل حکم می کند که این دو، ھر چه بیش تر از ھم دیگر دور نگه داشته شوند. بر این مبنا، ھر نوع ارتباطی
میان دو جنس مخالف، ممکن است باعث جرقه ای شود که کنترل آن در اختیار ھیچ یک از طرفین نباشد. از این گذشته،

تأثیرات منفی ارتباط با نامحرم و ھر نوع مصاحبت با وی، در روح انسان قابل انکار نیست.
دیدگاه مذکور در تأیید صحت مدعای خویش، پاره ای از روایات را با تفسیری خاص نقل می کند، از آن جمله: در روایتی از

حضرت زھرا( d ) آمده است: «برای زنان بھتر است که ھیچ مردی را نبینند و ھیچ مردی نیز آن ھا را نبیند.» (عاملی،
1397، ج14، باب129، حدیث 3) یا حضرت علی( a ) در سفارشات خـویش، بـه امـام حسـن مجتبی( a ) می فرمایند: «اگـر

می توانی کاری کن که زن تو با مردان بیگانه معاشرت نداشته باشد. ھیچ چیز بھتر از خانه، زن را حفظ نمی کند.
ھمان طور که بیرون رفتن آنان از خانه و معاشرت با مردان بیگانه در خارج از خانه برای آن ھا مضر و خطرناک است، وارد

کردن مرد بیگانه نزد آنان در داخل خانه و اجازه ی معاشرت دادن به او نیز مضر و خطرناک است. اگر بتوانی کاری کن که
زنانت غیر از تو را نشناسند.» (نھج البلاغه، نامه ی 31)

با ملاحظه ادعاھای این دیدگاه می توان دریافت، آن ھا بر این باورند که ھر گاه محدوده ی ارتباطات از حد ضرورت و اضطرار
بیرون برود، شاھد ارتباط بدون تعھد خواھیم بود. زیرا در این شکل، بین زن و مرد رابطه ای بدون حد و مرز و به دور از تعھد
به یک دیگر به وجود می آید. این نوع ارتباط جنسی برای ھیچ یک الزام آور نیست و لذا طرفین می توانند مرتباً شریک خود را

تغییر دھند. (مکنون، 1373، 116)        
طرفداران این روش معتقدند انسان امروزی ھمان گونه که ھمگام با تغییرات تکنولوژی پیوسته در حال تغییر و بھینه سازی
نیازھای خود از طریق حواس فیزیکی مانند حس بینایی، بویایی و یا تغییر ذائقه است، خواھان تغییر در ذائقه ی جنسی

ھم است. وسایل و ابزار تبلیغاتی، توسعه ی وسایل ارتباط جمعی و سھولت دست رسی به وسایل ارضای جنسی
ھمراه با کاھش میزان عاطفه و کشش و عشق واقعی بین انسان ھا، موجب گرایش زن و مرد به ویژه جوانان به انتخاب و

ترجیح این نوع ارتباط شده است. به نظر می رسد علت افزایش ارتباط وھله ای،  بالا رفتن گرایش به تنوع در مصرف به
شکل ھا و ابعاد مختلف از جمله مصرف تولیدات سیاسی، تولیدات فرھنگی و اقتصادی، و ھمگامی این تنوع با نظام

مدیریت سرمایه داری در جھان است. ارتباط بدون ضابطه، عوارض و ناھنجاری ھایی دارد که از آن جمله می توان به
بیماری ھای روحی ـ روانی،  افزایش بیماری ھای مقاربتی، سقط جنین و فرزندان بی سرپرست اشاره کرد.

شایان ذکر است که بیش تر عواقب و نتایج ناھنجاری به وجود آمده از این روند، از جمله خشونت، تجاوز و تحقیر،
متأسفانه گریبانگیر زنان شده است. بر طبق گزارش آماری سازمان ملل، یک سوم زنان دنیا در طول زندگی خود حداقل

یک بار مورد تجاوز و ھتک ناموس قرار می گیرند و نزدیک به چھل درصد از زنان حداقل یک بار در زندگی خود مورد خشونت
فیزیکی قرار گرفته اند. در سال 1996، از ھر چھار قربانی خشونت، سه نفر را زنان تشکیل داده اند و حدود 85٪ قربانیان

آزارھای جسمی و جنسی جھان زنان و دختران ھستند.
بنا به تحقیقات دکتر سیدمَن، «بھایی که امروز به ارتباط جنسی به عنوان یک اصل در لذت گرایی داده می شود، علت

اساسی برای بسیاری از بیماری ھای فردی و اجتماعی معاصر است. گسترش آزادی جنسی، تعھدات ارتباطی را قطع
کرده، انتظارات غیرواقعی برای خوش بختی فردی به وجود آورده و این ارتباط را از چھارچوب اجتماعی ثابت جدا کرده

است. بنابراین به خوبی می توان دریافت که صاحب نظران معتقدند که امروزه فرھنگ زوجیت موجب رضایت در ھم زیستی
و ارضای جنسی نشده بلکه بیش تر به فرھنگ خودپسندی و خودخواھی منجر شده است. گسترش ویروس ایدز، نرخ

فزاینده ی طلاق، زنا یا خیانت، حاملگی نوجوانان، تنھایی، خشونت علیه زنان و فقر کودکان، میوه ھای تلخ این نوع
ارتباطات ھستند.» (راعی، 1370، 231)



شاید بتوان گفت امتیاز «ارتباط توافقی» به ارتباط غیرمقنن، تعھد و احترام به خواسته ھای طرفین و رعایت حقوق
یک دیگر است؛ زیرا زندگی غیرمقنن، موجب افزایش ھرج و مرج جنسی می شود. البته برخی از نھضت ھا و جنبش ھای

طرفدار حقوق زن به بھانه ی حمایت از زنان و آزادی و استقلال اقتصادی زنان، این نوع ارتباط را به ارتباط مقنن ترجیح
می دھند؛ از جمله بتی فریدن(Betty Friedan ) - از بنیان گذاران نھضت فمینسیم ـ معتقد است: «برای این که زنان به

ھویت و آزادی کامل دست یابند، باید از لحاظ اقتصادی مستقل شوند. اگر زنان نتوانند درآمد داشته باشند، ھرگز به
برابری و اعتبار انسانی نخواھند رسید. تنھا استقلال مادی می تواند زن را به آزادی برساند آن چنان که برای عشق

ازدواج کند نه برای مقام و منصب و حمایت مالی که به یک ازدواج بدون عشق، تحقیرآمیز و غیرقابل تحمل منتھی
شود.» (محسن نوراحمدی، 1375، 16)

2 ـ نظریه ی ارتباط آزاد
این دیدگاه برخلاف دیدگاه اول به دور از افراط ولی در عرصه ی تفریط غلطیده است. زیرا صاحبان این نظریه براین باورند که

ایجاد ھر نوع محدودیت و ممنوعیت در ارتباط میان زن و مرد، باعث برانگیختن حساسیت، افزایش التھاب و اشتیاق آنان
می شود. انسان بر اساس اصل «الانسان حریص علی مامنع»، وقتی در موردی با منع و محدودیت مواجه می شود،

نسبت به آن حریص تر و کنجکاوتر می شود. ازاین رو، بھتر است که نحوه ی ارتباط دو جنس مخالف ھمان گونھ ای باشد که
دو جنس موافق با ھم مرتبط  اند. از این گذشته، اوضاع حاکم بر جامعه ی جھانی، جدایی دو جنس مخالف را از ھم

ناممکن گردانیده است؛ زیرا عصر حاضر، عصر ارتباطات و اطلاعات است. ھمان گونه که در این عصر، فرھنگ ھا، ادیان و
مذاھب به گفت وگو و ارتباط میان ھم تن داده اند، باید ارتباط و مصاحبت میان ھمه ی افراد بشر را، فارغ از جنسیت، نژاد،

رنگ، دین و مذھب، پذیرفت.
3 ـ نظریه ی ارتباط توافقی

گروھی در تبیین نظریه ی خود براین باورند که ارتباط توافقی بین زنان و مردان عبارت است از زندگی قراردادی عرفی فارغ
از ھرگونه دین و مشروعیت دینی با توافق طرفین بدون الزامات قانونی و شرعی، که برای ارضای نیازھای اجتماعی

ایجاد شده است. این گونه ارتباط در سال ھای اخیر بیش تر در کشورھای صنعتی و بین روشن فکران و جوانان مشاھده
می شود و با تعھد غیررسمی بین طرفین، برای زندگی مشترک شکل می گیرد. آمار این نوع زندگی در کشورھای

صنعتی آمریکا و اروپا رو به افزایش بوده و به تدریج به جوامع دینی نیز راه پیدا کرده است، از علل عمده ی آن، توسعه ی
تکنولوژی و تغییر شکل ارتباطات است؛ که خود باعث نوعی استقلال روحی، ذھنی و رفتاری برای انسان ھا شده است.

علاوه بر توسعه ی تکنولوژی، دلایل دیگری برای ازدیاد این رابطه وجود دارد که «باربارا لبی» آن ھا را چنین بیان کرده
است: «چھار عامل تغییر اجتماعی در ده ھای 1960 که تأثیر زیادی در ساختار خانواده داشته و موجب انزوای خانواده ھا و

ایجاد ارزش ھای جدید شده است، عبارت اند از: انقلاب جنسی، نھضت ھای آزادی زنان، بی قیدی دولت در برابر قوانین
طلاق و جابه جایی خانواده ھای (mobility ) آمریکایی. زندگی توافقی زن و مرد قبل از ازدواج رسمی در کشورھای

صنعتی رو به افزایش است و آمار ازدواج در بیست سال گذشته در استرالیا نشان می دھد که در 67 ٪ ازدواج ھایی که
در سال 1998 انجام گرفته است، زوجین قبل از ازدواج با یک دیگر زندگی می کردند. این رقم در سال 1978، 22 درصد

بوده؛ که بیانگر افزایش 45٪ است.» (خانواده در ایران، آمار و نمودار، 1360، 80)
4 ـ نظریه ی اسلام (ارتباط در حد اعتدال)

از دیدگاه اسلام، ارتباط میان زن و مرد فی نفسه ممنوعیتی ندارد. طبیعی است، در جامعه ای که معمولاً نیمی از آن را
جنس مرد و نیمی دیگر را جنس زن تشکیل می دھد، چـاره ای جز ارتباط دو جنس مخالـف بـا ھم دیگر نیست. بـه تعبیـر

دیـگر، اجتمـاع مجموعه ای از زنان و مردان است و قابل تقسیم به جامعه ی مردان و جامعه ی زنان نیست.
برحسب دیدگاه اسلام، زن و مرد باید با نگاه به شخصیت انسانی ھم که به طور قطع در روابطی سالم خود را نشان

می دھد، در تعاملات اجتماعی حضور یابند. عایقی مفید و مؤثر به نام ھویت انسانی وجود دارد که سبب ایجاد جریانی
سالم و آسیب ناپذیر در روابط میان زن و مرد می شود. بر این مبنا، مرد باید در زیرساخت ھای فکری خویش، تصویر
درستی از زن به عنوان یک شخصیت ارجمند، پاک، باکرامت و حرمت داشته باشد و زن نیز باید در روساخت ھای

رفتاری اش که وجوه ارتباطی او را در پوشش، گفتار و حرکات نمایان می سازد، حرمت و کرامت زن بودن خود را نشان
دھد. این تنھا طریقی است که زن می تواند مقام و موقعیت خویش را در برابر مرد حفظ نماید. زن ھر اندازه متین تر،

باوقارتر و عفیف تر رفتار کند و خود را در معرض نمایش برای مرد قرار ندھد، بر حرمت و کرامتش افزوده می شود.
از دیدگاه اسلام، روابط زن و مرد نامحرم نباید به گونه ای باشد که تمتعات جنسی در آن سھمی داشته باشد. زیرا

تمتعات جنسی، منحصراً در چارچوب زندگی زناشویی مجاز است و کشاندن آن از محیط خانه به اجتماع، موجب تضعیف
فعالیت ھای اجتماعی می شود و در کنار عوامل دیگر، در کاھش آمار ازدواج تأثیر مستقیم و به سزایی دارد. در سایه ی

این روابط، ازدواج مانعی برای لذت جویی ھای نامحدود و آزاد محسوب می شود. معاشرت ھای آزاد و بی بندوبار، ازدواج را
به صورت یک تکلیف و محدودیت در می آورد که باید آن را با توصیه ھای اخلاقی یا احیاناً با اعمال زور بر جوانان تحمیل کرد.
تفاوت جامعه ای که روابط جنسی میان زن و مرد را به محیط خانوادگی و در قالب ازدواج مشروع و قانونی محدود می کند،
با اجتماعی که روابط آزاد در آن مجاز است، این است که ازدواج در اجتماع اول پایان انتظار و محرومیت و در اجتماع دوم،

آغاز محرومیت و محدودیت است. در سیستم روابط آزاد جنسی، پیمان ازدواج به دوران آزادی دختر و پسر خاتمه می دھد
و آن ھا را ملزم می سازد که به یک دیگر وفادار باشند، اما در سیستم اسلامی، ازدواج به محرومیت و انتظار آنان پایان

می دھد. (مطھری، 1379، ج19، ص438)



در سیستم روابط آزاد جنسی، ھمان تعداد ازدواجی ھم که صورت می گیرد، در بسیاری از موارد به طلاق منجر
می شود؛ زیرا، در روابط ھرز، با وجود آن  ھمه اظھار دل دادگی و عشق، عقبه ی سالم و پاکی برای ازدواج یافت نمی شود

و دختر و پسر در این نوع روابط دوستانه، لایه ھای انسانی و حرمت برانگیز خود را شناسایی نکرده و تعامل فکری و
روحی، نقشی در انتخاب آن ھا نداشته است، بلکه صرفاً جذابیت ھای بصری و لذت جویی ھای شھوانی در انتخاب آن ھا

دخیل بوده است.
بنابراین اسلام دیدگاھی برخلاف دیدگاه ھای پیشین ارائه داده و معتقد است که اعتدال در روابط زن و مرد آن است که از

ھرگونه افراط و تفریط پرھیز شود؛ یعنی نه چنان سخت گیرانه و تنگ نظرانه برخورد شود که در نگاه عرف و عقلا به
ھیچ وجه قابل عمل نباشد و نه چنان سھل گیرانه نظر داده شود که باعث پیآمدھای ناگوار و منفی گردد. معیار و میزان،
ارتباط درست و سالم با حفظ ھمه ی حریم ھاست. اسلام دین فطرت است. فطرت مبتنی بر اعتدال است و از افراط و

تفریط گریزان است. اسلام در مسأله ی ارتباط دختر و پسر یا زن و مرد، نه آن چنان سخت گیرانه نظر می دھد که ھر گونه
ارتباط گفتاری، دیداری و شنیداری را ممنوع سازد و نه آن چنان ولنگارانه  و تساھل مآبانه نظر می دھد که ھرگونه ضابطه و

حریمی را در ارتباط با دو جنس مخالف غیرمحارم، بی اعتبار اعلام کند.
قرآن کریم، ویژگی امت اسلامی را اعتدال و وسط بودن معرفی می کند و می فرماید: «شما را امت میانه ای قرار دادیم تا

بر مردم گواه باشید و پیامبر ھم بر شما گواه باشد.» (بقره، 143)
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